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 نسل‌کشی مسلمانان اروپا 
حقیقت تاریخی و پروژه فکری مغفول

مســـأله کشـــتار، قتل عام، نسل‌کشی، 
پاکسازی قومی و هر عنوانی از این دست 
به رغم تفاوت‌های حقوقـــی‌ای که دارند 
یکی از مســـائل قابل توجـــه و کلیدی در 
تاریخ صد ســـال اخیر جهان است. این 
وقایع بـــه موازات جنبه‌های انســـانی آن 
همـــواره پس‌زمینه‌ها و عواقب سیاســـی 
و حقوقـــی متعاقبی را به همراه داشـــته 
اســـت کـــه ایـــن عواقـــب اصل مســـأله 
کشتار را تحت‌الشـــعاع خود قرار داده یا 
حتی مشـــروعیت‌بخش به کشـــتار‌های 
جدیـــد شـــده اســـت. برآمـــدن رژیـــم 
صهیونیســـتی در خاک فلســـطین یکی 
از عالی‌تریـــن نمونه‌های اســـتفاده‌های 
سیاســـی و حقوقی از یک کشـــتار است 
کـــه بـــا گفتمان‌ســـازی و تولیـــد فکـــری 
غ از  مبتنی بـــر یک واقعـــه تاریخی - فـــار
کم و کیف آن- امکان پیشـــبرد یک پروژه 
سیاســـی در جهان خارج را فراهم کرده 
اســـت. در جهان معاصر هنگام ســـخن 
گفتن از کشـــتار و نسل‌کشـــی یک گروه 
قومی یـــا دینی عمومـــاً دو مـــورد متبادر 
به اذهان می‌شـــود؛ هلوکاســـت و مسأله 
موســـوم به نسل‌کشـــی ارامنـــه. میزان 
تولید ادبیات حقوقـــی، تاریخی، هنری، 
فکری و سیاســـی حـــول ایـــن دو حادثه 
بـــه میزانی اســـت که هر گونه تشـــکیک 
در اصـــل ایـــن حـــوادث و نیـــز هرگونـــه 
مقاومـــت در مشـــروعیت پروژه‌هـــای 
سیاســـی متعاقب آنها به معنای جنایت 
در حـــق بشـــریت و همراهی بـــا عاملان 
آن حـــوادث تلقی شـــده و در بســـیاری از 
کشـــور‌ها دارای عواقـــب کیفری اســـت. 
در دو مـــورد بـــالا نکتـــه مشـــترک و مهم 
غ از تاریخیت  قضیه این اســـت کـــه فـــار
موضوع، مســـأله تبدیـــل به یـــک پروژه 
سیاســـی شـــده و یک گفتمـــان ناظر به 

خـــود را ارائه کرده اســـت. به طـــوری که 
این پـــروژه بـــرای تـــداوم وجـــودی خود 
ســـازکار‌های صیانتـــی نیـــز اندیشـــیده و 
اساساً اجازه تشـــکیک در کیفیت ماجرا 
و اصـــل عواقب حقوقی مترتـــب بر آن را 
به کســـی نمی‌دهد. این روز‌ها همزمان 
با ســـالگرد قتـــل عام سربرنیتســـا و آغاز 
رویـــداد »مارش میـــرا« بار دیگر مســـأله 
قتل عام مســـلمانان بوســـنی اگرچه در 
حدی محدود، اما مورد توجه بخشـــی از 
جامعه قـــرار گرفته اســـت. اما همچنان 
بســـیاری از افـــراد از اینکـــه هـــزاران فرد 
فقـــط به جرم مســـلمان بودن از ســـوی 
هم‌نـــژادان خـــود و در مقابل چشـــمان 
ناظران بین‌المللی و ســـربازان ســـازمان 
ملـــل مورد قتل عـــام قرار گرفتـــه و زنان 
آنهـــا با هـــدف اختـــاط میـــاه و از میان 
بردن نســـل مســـلمانان به عنـــوان یک 
شـــیوه جنگـــی مورد تجـــاوز قـــرار گرفته 

باشند، اســـتبعاد دارند. 
بـــه عبـــارت دیگـــر بـــه رغـــم اینکـــه این 
حادثـــه در مقابل چشـــم همـــه جهان، 
به وحشـــیانه‌ترین صورت انجام شـــده و 
هزاران شـــاهد عینی نیز همچنان وجود 
خارجی دارند، مســـلمانان از اینکه از آن 
به عنـــوان یک پـــروژه فکری و سیاســـی 
برای تقبیح غرب، منفعل‌ســـازی خصم، 
گفتمان‌ســـازی برای تشـــکیک در اصول 
فکـــری و مدعیات فلســـفی و سیاســـی 
غرب، مقابله با گفتمان اسلام‌هراســـی 
و… اســـتفاده کننـــد، ناتـــوان بوده‌انـــد.  
نکتـــه جالب‌تـــر قضیـــه ایـــن اســـت که 
ایـــن قتل عـــام نخســـتین نسل‌کشـــی 
مســـلمانان در اروپـــا نیســـت و اروپـــا از 
اوایـــل قرن نـــوزده تا اواخر قرن بیســـتم 
یعنی به مدت قریب به دویســـت ســـال 
شـــاهد نسل‌کشـــی و حـــذف فیزیکـــی 
میلیون‌ها مســـلمان و تخریب و انهدام 
هـــزاران اثر تاریخـــی و میـــراث فرهنگی 
متعلق به مســـلمانان بوده است. برخی 
پژوهش‌هـــای غربی حکایـــت از آن دارد 
که فقـــط در فاصله یکصد ســـاله ۱۸۲۱ تا 
۱۹۲۲ پنج میلیون مسلمان در اروپا قتل 

عام شـــده و پنج و نیم میلیون مسلمان 
نیز تهجیـــر و تبعید شـــده‌اند. 

نکته جالـــب قضیه این اســـت کـــه این 
تعـــداد و ارقـــام عمومـــاً اختصـــاص بـــه 
منطقه بالـــکان دارد و قتل عام‌هایی که 
در منطقه قفقاز و شـــرق آناتولی از سوی 
ارامنه و روس‌ها علیه مســـلمانان انجام 
شـــده یا جنایات جنگـــی‌ای که بـــا ورود 
نیرو‌های یونانی به آناتولی در ســـال‌های 
پس از جنگ جهانی اول رخ داده اســـت 
در این ارقام وارد نیســـت. همچنین این 
ارقام تهجیر‌هـــا و قتل‌عام‌هایی را که در 
دوره پس از تحکم بلوک شـــرق در اروپای 

شرقی افتاد، شـــامل نمی‌شود.
ی  نمونه‌هـــا هیـــم  ا بخو فقـــط  گـــر  ا  
مشـــهور و بســـیار مســـلم تاریخـــی این 
نسل‌کشـــی‌های مســـلمانان را یادآوری 
کنیم، می‌تـــوان به موارد زیر اشـــاره کرد:

 نسل‌کشی چرکس‌ها
این نسل‌کشـــی در یک بـــازه زمانی چند 
دهـــه‌ای بـــا کشـــتار و تبعیـــد یـــک و نیم 
میلیون مسلمان قفقازی که اکثراً شامل 
چرکس‌ها می‌شـــد، رخ داد. آرشـــیو‌های 
عثمانـــی حکایت از تهجیـــر یک میلیون 

چرکس بـــه خاک این کشـــور دارد.
 نسل‌کشی مسلمانان یونان

یونانی‌هـــا تحت تأثیـــر نوع نـــگاه اروپای 
دوران روشـــنگری بـــه میـــراث فلســـفی 
یونان باســـتان، نخســـتین ملتی از ملل 
تحـــت حاکمیـــت عثمانـــی  مســـیحی 
بودنـــد کـــه تحـــت افـــکار ملی‌گرایـــی 
انقلاب فرانســـه قرار گرفته ســـر به قیام 
اســـتقلال‌طلبانه گذاشتند. این قیام که 
با حمایت‌هـــای دول معظم وقـــت اروپا 
همراه بـــود اگرچه امروز بـــه عنوان قیام 
یونانیان علیه ترکان شـــناخته می‌شود، 
اما در واقـــع به صورت مـــوازی به معنای 
پاکســـازی قومی تمام مسلمانان موجود 
در خـــاک یونـــان نیز بـــود. صد‌هـــا هزار 
مســـلمان عادی صرفاً به جرم مسلمان 
بودن در یک بازه چندســـاله در شـــهر‌ها 
و جزیره‌هـــای مختلـــف یونـــان کشـــتار 
شـــدند تا به این وســـیله هیچ نشـــانه‌ای 

از دوران قدیـــم یونـــان در یونـــان جدید 
وجود نداشـــته باشد. نکته جالب قضیه 
کـــه بعـــداً در دیگـــر کشـــور‌های اروپایی 
و در بوســـنی نیز تکرار شـــد، این اســـت 
کـــه تقریبـــاً قریـــب بـــه اتفـــاق مقتولان 
ایـــن نسل‌کشـــی‌ها از نظـــر نـــژادی و 
قومـــی هم‌نـــژاد، هم‌قـــوم و هم‌زبـــان 
قاتـــان خود هســـتند و جرم آنهـــا صرفاً 
مســـلمان بودن بـــود. صرفاً یـــک نمونه 
از نسل‌کشی مســـلمانان اروپا در وقایع 
یونـــان، قتل عـــام ناوارین اســـت که در 
آن تمام ســـه هزار مســـلمان شهر بدون 
استثنا کشته شـــدند. یا یک نمونه دیگر 
قتل عام تروپولیچه اســـت کـــه ۳۵ هزار 

مســـلمان از دم تیغ گذرانده شـــدند.
 کشـــتار‌های یونانیـــان علیه مســـلمانان 
مختـــص به دوره اســـتقلال نبـــود و پس از 
جنگ جهانی اول با اشـــغال اراضی ترکیه 
امروزی از ســـوی قوای یونان فقط در شهر 
ازمیر بیش از چهار هزار مســـلمان کشتار 
شـــدند. همچنیـــن در ایـــن دوره بســـیار 
کوتاه‌مدت ۲۵۰ روســـتای مسلمان‌نشین 
به صورت کامل تخریب و تخلیه شـــد. یا در 
یک مورد دیگر در شـــهر مانیســـا از ۱۸ هزار 
ســـاکن مسلمان شـــهر فقط ۵۰۰ نفر جان 
ســـالم به در بـــرده بودنـــد.  همچنین این 
کشـــتار‌ها بـــه اوایل قرن بیســـتم محدود 
نشـــد و گروه‌های ملی‌گرای یونانی در دهه 
۷۰ میلادی شـــروع به کشـــتار مسلمانان 
در جزیره قبـــرس کردند کـــه اگر دخالت 
نظامی دولـــت وقت ترکیه تحـــت رهبری 
مرحـــوم نجم‌الدیـــن اربـــکان و بولنـــت 
اجویـــت نبـــود امـــروز هیچ مســـلمانی در 
جزیره قبرس وجود خارجی نمی‌داشـــت. 
برای فهم وضعیت تحرکات موجود در این 
جزیره صرفاً کافی اســـت توجه شود که در 
۱۰ ســـال بین ســـال‌های ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۴، ۱۰۹ 
روســـتای مسلمان‌نشین تخریب و نابود و 
جمعیـــت ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفری آنها تهجیر 
شـــدند حاکـــی از کیفیت ماجرا‌هـــای این 

منطقه دارد.
 نسل‌کشی مسلمانان بلغارستان

از دیگـــر کشـــور‌هایی کـــه مســـلمانان 

بـــه صـــورت هدفمنـــد و سیســـتماتیک 
پاکســـازی و کشـــتار شـــدند بلغارستان 
بود. پـــس از یونانی‌هـــا، بلغار‌هـــا نیز با 
تشـــکیل گروه‌هـــای ملی‌گرا شـــروع به 
مطالبات اســـتقلال‌خواهانه کـــرده و در 
همین راســـتا بـــا معرفی مســـلمانان به 
عنوان اشغالگران ســـرزمین بلغار اقدام 
به کشـــتار آنها کردند. ایـــن در حالی بود 
که بخش عمده‌ای از این »اشـــغالگران« 
بلغار‌هـــای مسلمان‌شـــده بومی منطقه 
بودند. توجـــه به وضعیـــت دموگرافیک 
بلغارســـتان در دوره اواســـط قـــرن نوزده 
تـــا اوایل قرن بیســـت نشـــان‌دهنده آن 
اســـت که قریب بـــه یک و نیـــم میلیون 
مسلمان در این کشـــور یا کشته شده یا 
تهجیر شـــده‌اند. به عنوان مثال فقط در 
یک ســـال بین ۱۹۱۲ تا ۱۹۱۳ قریب به ۲۰۰ 
هـــزار مســـلمان در این کشـــور قتل عام 
شـــده‌اند و گســـتره ایـــن قتل‌عام‌هـــا تا 
شـــهر ادیرنه ترکیه امروزی ادامه داشـــته 
اســـت. نکته جالب این است که کشتار، 
تهجیر و آسیمیلاسیون مسلمانان بلغار 
تـــا دهه ۸۰ میـــادی ادامه داشـــت و این 
جمعیـــت قابـــل توجـــه کـــه هویت‌های 
قومـــی متفاوتی نیـــز داشـــتند مجبور به 
تغییـــر دین، پنهان‌ســـازی عقایـــد خود، 

تغییر نـــام اجباری و تهجیر شـــدند.
 جنگ بالکان

در جنگ بالکان کـــه جنگ قومیت‌های 
مســـیحی بالـــکان بـــا حمایت روســـیه، 

انگلیس و فرانســـه علیـــه دولت عثمانی 
بـــود قریب بـــه نیـــم میلیون مســـلمان 
قتـــل عام شـــده و بین یک تا یـــک و نیم 
میلیون مســـلمان تهجیر شدند. همین 
وضعیت در جنگ جهانـــی اول نیز ادامه 
داشت و مسلمانان چاره‌ای جز مهاجرت 

یا کشـــتار در مقابل خـــود نمی‌دیدند.
 کشتار‌های ارامنه

بـــه  موســـوم  مســـأله  امـــروز  اگرچـــه 
نسل‌کشـــی ارامنـــه بـــه عنـــوان یکـــی از 
بدیهیـــات تاریخـــی شـــمرده می‌شـــود، 
اما هیچ کـــس در مورد حجم کشـــتاری 
کـــه مســـلمانان شـــرق آناتولـــی و قفقاز 
از ســـوی گروه‌هـــای ملی‌گـــرای ارمنـــی 
نمی‌گویـــد.  ســـخنی  شـــدند  مواجـــه 
آمار‌های رســـمی سرشماری‌های عثمانی 
نشـــان‌دهنده ایـــن حقیقـــت اســـت که 
در بازه تقریبـــاً یک دهـــه‌ای ۱۹۱۰ تا ۱۹۲۲ 
بیـــش از نیم میلیـــون مســـلمان فقط 
در داخل خـــاک عثمانی از ســـوی ارامنه 
کشته شـــده‌اند. در سمت قفقاز فقط در 
یک ماه )مارس ۱۹۱۸( قریـــب به ۱۲ هزار 
مســـلمان آذری قتـــل عام شـــدند. موج 
ایـــن قتـــل عام‌ها بـــه ایران نیز کشـــیده 
شد که کشـــتار مسلمانان ارومیه، خوی، 
ســـلماس و مناطـــق مجـــاور آن صرفـــاً 
نمونه‌هایـــی از ایـــن کشـــتار‌ها اســـت. 
قتل عام‌های مســـلمانان و کشـــتار آنها 
از ســـوی ارامنـــه صرفـــاً در ابتـــدای قرن 
بیســـتم باقـــی نمانـــده و در اواخـــر قرن 

بیستم با تهجیر مسلمانان از ارمنستان 
کنونی و پس از آن کشـــتار مسلمانان در 
منطقه قره باغ ادامـــه یافت. در ماه‌های 
اخیر پس از آزادســـازی مناطقی از خاک 
آذربایجـــان کـــه در جنـــگ دهـــه ۹۰ قره 
باغ اشـــغال شـــده بـــود کشـــف چندین 
گـــور دســـته‌جمعی و بی‌پاســـخ ماندن 
وضعیـــت صد‌هـــا شـــهروند آذربایجانی 
که هنوز اجسادشـــان پیدا نشده است، 
نشـــان‌دهنده عمق این جنایات اســـت.

 امحای آثار تاریخی
کشـــتار و امحا صرفاً مختص به اجســـام 
و حتی اجساد مسلمانان نبوده و شامل 
تمام ثروت‌های شـــخصی و جمعی آنها و 
نیز آثار تاریخی می‌شـــد. بـــه عنوان مثال 
امروز در شـــهر ایـــروان که اتفاقـــاً یکی از 
شـــهر‌های شیعه‌نشـــین قفقاز بود، تنها 
یک مســـجد باقی مانده است، همچنان 
که هیچ مســـلمان بومی نیز در این شهر 
نمی‌تـــوان پیـــدا کـــرد. همیـــن وضعیت 
در مورد شـــهر بلگـــراد یا صوفیـــه که هر 
کـــدام قریـــب به ۱۰۰ مســـجد داشـــته‌اند 
صادق اســـت، چـــرا کـــه در هر کـــدام از 
ایـــن شـــهر‌ها اکنـــون تنها یک مســـجد 
وجـــود دارد. بـــه عنـــوان مثالـــی دیگر در 
شـــهر پوژگا در کرواســـی بر اساس اسناد 
تاریخی ۱۴ مســـجد وجود داشـــته است 
که امروز هیچ مســـجدی را در این شـــهر 
نمی‌تـــوان یافـــت. ایـــن فراینـــد تاریخی 
که از ابتـــدای قرن نوزده تـــا انتهای قرن 

بیســـتم در کل اروپای شرقی تجربه شده 
اســـت این ســـخن مرحـــوم علـــی عزت 
بگوویـــچ، رهبر فقید بوســـنی را یادآوری 
می‌کنـــد که »هـــر نسل‌کشـــی فراموش 

شـــده تکرار خواهد شد.«
 توجه به این تجربه تاریخی نشـــان‌دهنده 
این حقیقت اســـت که علاوه بر نســـیان 
فراگیر در مورد این کشـــتارها، عدم وجود 
پروژه فکری - سیاسی از سوی مسلمانان 
برای پیگیری این وقایع تاریخی و استفاده 
از آنها به عنوان دســـتمایه یک کنشگری 
اصلی‌ترین نقیصه بوده اســـت. در حالی 
کـــه ارامنـــه و یهودیان با تکیه بـــر حوادث 
تاریخی امکان تحقق پروژه‌های سیاســـی 
و گفتمانی خود را پیدا کردند، مسلمانان 
بـــا وجـــود آنکـــه تجربـــه‌ای ۲۰۰ ســـاله از 
قربانی‌شـــدن و نسل‌کشـــی داشـــته‌اند، 
ناتوان از ایجاد گفتمان فکری و سیاســـی 
مبتنی بـــر این مظالـــم بوده‌انـــد. در این 
میان کم‌کاری روشـــنفکران مســـلمان را 
می‌تـــوان اصلی‌ترین علـــت این وضعیت 
دانست. روشنفکر مســـلمان در ۲۰۰ سال 
اخیـــر چنـــان دچـــار غرب‌زدگـــی اســـت 
که واقعیات مشـــهود مخالـــف مدعیات 
اساســـی غـــرب را نمی‌توانـــد مشـــاهده 
کند. شـــاید پروژه نسل‌کشی مسلمانان 
در اروپـــا می‌توانـــد یکـــی از اصلی‌تریـــن 
موضوعات حوزه مطالعـــات غرب‌پژوهی 
مسلمانان و نیز شـــاخه‌هایی از گفتمان 

ضداستعماری باشد.
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